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  چكيده

هاي مذهبي موضوع نوپايي در حقوق موضوعه ايران نيست. كشور ايران از اساساً پديده تابعيت و اقليت

ديرباز حضور اتباع از كشورهاي مختلف و همچنين پيروان مذاهب و اديان الهي گوناگوي را در خاك 

رزميني خويش تجربه كرده است. زيرا موقعيت خاص ايران از نظر امنيتي، علمي، تجاري و بازرگاني س

هاي متفاوت فكري در كشور حضور يابند. لذا پس از انقلاب سبب شده است كه افراد با سلايق و نحله

هاي مذهبي اقليت هاي عقيدتياسلامي زمينه به رسميت شناختن يك روال قانوني متناسب با شرايط و بنيان

و همچنين اتباع بيگانه در كشور قوت و صلابت بيشتري يافت. به همين جهت قانونگذار سعي نموده تا حتي 

الامكان در زمينه دعاوي و ستاندن حقوقي كه مربوط به احوال شخصي و خصوصي اين دسته از افراد 

تباع بيگانه نيز مطابق اسناد حقوق بشري باشد، بر طبق كتاب و سنت خود آنها عمل نموده و در زمينه امي

المللي و همچنين قوانين موجود در كشور متبوع اتباع، اين مهم را احاله نمايد. با توجه به اهميت اين بين

هاي مذهبي توصيفي، سعي در بازشناسي مفهوم تابعيت و اقليت –موضوع، پژوهش كنوني به شيوه تحليلي 

حقوقي و كيفيت دادرسي در جهت اقامه دعوي و احقاق حقوق اين افراد نموده و پيرو آن، به تضمينات 

برآمده است. نتايج حاكي از آن است كه پيروان اديان مختلف، مطابق با شريعه خويش و همچنين اتباع 

خارجه نيز به صورت نسبي از قوانين داخلي ايران و كشور متبوع خود، از دعاوي حقوق خصوصي مستفيد 

  گردند. مي

  حقوق خصوصي، اقليت مذهبي، اتباع، تابعيت، قانون :كليديهايهژوا
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  مقدمه

اسداشت م (ص)، پالشّأن اسلااصولاً يكي از اهداف و دستاوردهاي بزرگ انبياي الهي و به ويژه پيامبر عظيم

ر دها -قليتست. اكرامت انساني تمامي ابناي بشر، اعم از مسلمان و غيرمسلمان و برپايي عدالت بوده ا

وله رند و مقاي برخورداانديشه سياسي اسلام و آراء فقها و مجتهدان اسلامي، از احترام و جايگاه ويژه

 ام حقوقياست. در نظ ترين مسائل دين اسلام از آغاز پيدايش آن بوده-هاي مذهبي، يكي از جدي-اقليت

در  شود. البتهها اطلاق ميصابئيو  -اسلام، اقليت ديني به پيروان اديان الهي يهوديت، مسيحيت و زرتشتي

. فلسفه هاي چهارگانه ملحق كردتوان به اين گروهنظر برخي فقهاي اهل سنّت، پيروان اديان ديگر را نيز مي

ها و اكثريت تآميز ميان اقليوجودي اصلي تشريع عقد ذمّه در دين اسلام، همانا ايجاد همزيستيِ مسالمت

ه براي كنياديني قوق بحه با استفاده از نهاد ذمّه، علاوه بر تأمين حداقل مسلمان در جامعه اسلامي است، ك

گردد. لذا هم ميزيست انساني همگان لازم است، شرايط زندگي متديّنانه براي پيروان اديان مختلف فرا

مطابق  هاي مذهبي وابستگي كامل به حمايت از مذهب آنها و مظاهر آن دارد.موجوديت و هويت اقليت

المللي حقوق بشري بايد حقوق مذهبي ها در مقام عمل به تعهدات بينالملل، دولتد حقوق بينقواع

ن و تعهد گونه پيماها را مورد حمايت و احترام قرار دهند. اما فقه اسلامي پيش از و بدون نياز به هراقليت

هاي ها و حمايتحقوق اقليتالمللي، براساس قرارداد ذمّه، حكومت و جامعه اسلامي را ملزم به رعايت بين

فه نوان وظيبه ع ومؤثر از آنها كرده است. بديهي است دولت اسلامي و مسلمانان بر پايه باورهاي ديني 

اجرا براي رعايت حقوق دانند و اين مؤثرترين ضمانتها ميشرعي، خود را مكلّف به ايفاي حقوق ذمّي

الملل، به ويژه قواعد حقوق بشريِ لي است كه حقوق بينر حاد) اين ٢٤: ١٣٩١هاست. (ابراهيميان، اقليت

هايي مانند رويكردهاي سياسي، اجرا مواجه است، علاوه بر اين كه از آسيبآن با چالش جدّيِ ضمانت

ان كه توان دريافت كه نظام حقوقي ايربرد. بنابراين به خوبي ميابزاري و برخوردهاي دوگانه نيز رنج مي

ين اه در خاك كها و همه اتباع و افرادي مي است، مسئله تكريم و پاسداشت حقوق اقليتمبتني بر فقه اسلا

قوانين  ها كوشيده است، حتي در برخي موارد،كشور هست، را مورد توجه قرار داده و براي احقاق آن

اين  ه دركهاي مذهبي و ديگراني اختصاصي براي آن دسته از افراد توضيع نموده تا به مدد آن، اقليت

قوق ضوع حسرزمين حضور دارند، احقاق نموده تا از اين طريق ضمن صيانت از مسئله حقوق بشر، مو

). با عنايت به ١٦: ١٣٩٢(جاويد،  خصوصي افراد نيز به صورت جدي و شايسته مورد امعان نظر قرار گيرد

ر ز منظاخصوصي محور پژوهش كنوني، در اين مقاله هدف بر آنست تا مسئله دعاوي موجود در حقوق 

ي و كاوش هاي مذهبي و اتباع كشورهاي ديگر در ايران مورد بررسرسيدگي مقام قضايي، نسبت به اقليت

  قرار گيرد. 
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  تعاريف و مفاهيم

ها و الملل است. ابهامبين هاي تعريف نشده، مبهم و بحث برانيگز در حقوقاز واژه ١اقليت :اقليت

هاي اي است كه به رغم پيشرفتيف از اقليت وجود دارد. اين ابهام به گونههاي زيادي در ارائه تعرچالش

ها و برقراري نظام حقوقي خاص براي آنها، هنوز تعريف جامع و المللي در زمينه حمايت از اقليتنبي

مفهوم اي از كلمه اقليت كه در هر بستر علمي قابل استناد باشد، ارائه نشده است. اقليت در لغت به شايسته

) ٦٣: ١٣٩٣(حبيب زاده، هوشيار،  اندك بودن، كم بودن، قسمت كمتر و در مقابل اكثريت آمده است

المللي حقوق مدني و سياسي چنين درباره تعريف اقليت ذكر شده در ميثاق بين ٢»فرانچسكو كاپوتورتي«

نظر تعداد، كمتر از بقيه عبارت است از گروهي كه در حاكميت شركت نداشته و از » اقليت«كند: ابراز مي

هاي متفاوت قومي، جمعيت كشور باشند و اعضاي آن در عين حالي كه تبعه آن كشور هستند، ويژگي

مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع هبستگي در جهت حفظ 

  ). ٥١: ١٣٨٩(دشتي و باطني،  فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب يا زبان خود هستند

سازد، به طوري كه اي است سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط ميرابطه«تابعيت،  تابعيت:

) حقوقدانان، تابعيت را ٦: ١٣٧٣(عبادي،  ».شودحقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي

ياسي است؛ زيرا ناشي از قدرت و حاكميت دانند. رابطه بين فرد و دولت، ساي سياسي و معنوي ميرابطه

داند. مقصود از معنوي بودن رابطه تابعيت، اين است كه مربوط به دولتي است كه فردي را از خودش مي

مكاني خاص نيست كه شخص در آنجا سكونت دارد. مثلا، يك ايراني هر كجا كه سكونت داشته باشد 

). از ٧١: ١٣٨٠(صفايي و امامي،  كونت وي خارج ايران باشدشود، حتي اگر محل سايراني محسوب مي

 نظر حقوقي، هر كسي بايد تابعيتي داشته باشد. با وجود اين، ممكن است در اثر مهاجرت يا اموري ديگر

) فردي تابعيت خود را از دست بدهد و تابعيت كشور ديگري را نيز كسب نكند. در ٢٧: ١٣٧٥(كاتوزيان، 

گويند. از سوي ديگر، هيچ كس نبايد تابعيت دو كشور را داشته باشد؛ زيرا مي» ٣پاتريدآ«اين حالت وي را 

تابعيت حقوق و تكاليفي را براي اتباع به دنبال دارد و برخورداري از حقوق و مزاياي دو تابعيت غيرمنصفانه 

كنند انجام ع خود مياست و عملاً غير ممكن است كه شخصي بتواند تكاليفي را كه دو دولت متوجه اتبا

؛ به اين صورت كه تابعيت جديدي »اندبدهد. در عين حال، اشخاصي هستند كه داراي تابعيت مضاعف

شوند. اند. آپاتريد و تابعيت مضاعف، هر دو استثنا محسوب ميتابعيت سابق خود را نيز حفظ كردهكسب و 

ابي و تبعي. تابعيت اصلي، تابعيتي است كه در زمان تولد به شود: اصلي، اكتستابعيت به سه دسته تقسيم مي

شود. تابعيت اكتسابي، تابعيتي است كه از طريق پذيرش تابعيت كشور ديگر به دست شخص تحميل مي

آيد. تابعيت تبعي، تابعيتي است كه به مناسبت ازدواج به زوجه و به مناسبت فرزند بودن به فرزند صغير مي

). همانطور كه در تعريف تابعيت اشاره شد، در رابطه ٤١: ١٣٨٠(صفايي، قاسم زاده،  شوديتحميل م

                                                
1- Minority 
2- Francesco Capotourt 
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). كسي ٦٥: ١٣٨٦(امامي،  تابعيت، يك طرف، هميشه دولت است و طرف ديگر، يك شخص خواهد بود

  شود. ناميده مي» شخص«تواند صاحب حق شود و تكاليفي متوجه او گردد كه مي

 
  پژوهشپيشينه 

هاي اقليت بودند كه مورد هاي مذهبي، نخستين گروهدارند كه اقليت)، بيان مي١٣٩٦( فضائلي و همكاران

ه و المللي قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهاي تاريخي همچون انقلاب كبير فرانسهاي حقوقي بينحمايت

سكولار قرار گرفت و ديگر جوامع  يها بر پايهايتهاي ملي بود كه حماستقلال آمريكا و رشد آگاهي

هاي اي اقليتاز براقليت نيز تحت پوشش نظام حمايتي قرار داده شدند. اين در حاليست كه اسلام از ديرب

يران ارو بودن د پيشديني، احترام قائل بوده است. لذا منشعب شدن حقوق موضوعه ايران از فقه اسلامي نمو

ت تواند به مثابه الگويي براي حماياي كه ميمذهبي است. به گونههاي در به رسميت شناختن حقوق اقليت

يران هايي كه در اها، پويايي قوانين و مقررات اختصاصي در زمينه حقوق مدني را كه براي اقليتاز اقليت

  حضور دارند، مثال زد. 

شود و با توجه ميهاي مذهبي جز لاينفك حقوق بشر تلقي دارد كه حقوق اقليت)، ابراز مي١٣٩٥( اخوان

ها ناشي از الزامات داخلي و هاي مذهبي، رعايت حقوق آنها براي دولتپذير بودن حقوق اقليتبه آسيب

بحث مهايي رو به رو كرده است. درواقع امروزه، اين المللي است كه امروزه بسياري آنها را با چالشبين

ران شود كه جمهوري اسلامي ايمحسوب مي الملليكي از مهمترين موضوعات حقوق بشري در عرصه بين

يي است شورهاكنيز با آن به صورت تنگاتنگي در ارتباط است. اگرچه جمهوري اسلامي ايران از معدود 

ين يز بالاترنها اعلام كرده است و طبق قانون اساسي كه صراحتاً موضع خود را نسبت به حمايت از اقليت

ق ه نقض حقور نظر گرفته است؛ اما همواره از سوي برخي كشورها براي افراد دبسياسي را  -جايگاه مدني

رح شود كه در اين ميان تضييع حقوق بهاييان ساكن در ايران همچنان به صورت مكرر مطها متهم مياقليت

  شود. مي

تباع ادهند كه در راستاي تأمين هدف مذكور مي بايست اذعان نمود كه )، نشان مي١٣٩٥( مرادي و خدايي

حفظ  اسي وارجي از كليه حقوق خصوصي برخوردار هستند و در برخي از امور با توجه به مسائل سيخ

ارجي و ختباع امنيت كشور از قبيل تملك اموال غيرمنقول، مالكيت صنعتي و ثبت اختراعات، اشتغال ا

  تجارت خارجي آن ها محدوديت هايي در قوانين تدوين گرديده است. 

و نگارند كه حضور بيگانگان در قلمرو دولت هاي ديگر، رخدادي ن)، چنين مي١٣٩٤( حاتمي و همكاران

قوق حداقل حنيست، طبيعي است كه اين حضور، از نظر حقوقي براي فرد تبعاتي دارد و بيگانگان از 

 باشند. ها برخوردار ميپذيرفته شده دولت

اني هستند كه ديني غيراز اسلام دارند و اين )، معتقد است كه در اسلام مراد از اقليت، ديندار١٣٨٣( فهيمي

گروه طبق آيات و روايات و براساس قوانين موجود ايران عبارتند از: (زرتشتي، كليمي و مسيحي)، كه در 
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محاكم ايران در امور مربوط به حقوق خصوصي و مدني خود در حوزه مسائل و دعاوي مربوط به ارث، 

  شود. يطبق مققرات آيين خودشان حكم داده م

اي از اصول گيرد كه در جمهوري اسلامي ايران، عليرغم به اجرا درنيامدن پاره)، نتيجه مي١٣٧٩( پورحسن

هاي ليتبه اق خور توجهي نسبتديني، التقات و عنايت بيشتر و درقانون اساسي، به علت حاكميت نظام 

 اند و همه در اصل، ادامه دينحيديي تون موردنظر همه داراي ريشهگيرد. چرا كه اديامذهبي صورت مي

جه وظر داراي نباشند و در نتيجه پيروان اديان مزبور با اكثريت مسلمانان، از اين (ع) مي ابراهيم حنيف

ك جمهوري ها در كشور فرانسه، بعنوان ياشتراك قابل استمساك هستند. اين در حاليست كه حقوق اقليت

 وانديشه  راخوررائه نظرات انديشمنداني است كه هر كدام به فغيرمذهبي، در نتيجه تجربه تاريخي و ا

  اند و لذا از پايگاه محكم انديشه و فهم ديني برخوردار نيست. درك خويش به آن پرداخته

  
  احوال شخصيه

و  جتماعاحوال شخصيه اوصافي است كه مربوط به شخص است؛ صرف نظر از شغل و مقام خاص او در ا

 ق و نسبج و طلانبوده، از لحاظ حقوق مدني آثاري بر آن مترتب است، مانند ازدواقابل تقويم به پول 

يك  عتبار آنها). در واقع احوال شخصيه، عبارت است از مجموع صفات انسان كه به ا٢٦: ١٣٩٤(پروين، 

اه، امتگو اق كند، مانند تابعيت و ازدواج و اسمشخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا مي

رد. وجود دا ف نظراهليت و غيره. در مورد مصاديق احوال شخصيه، همانند تعريف آن بين حقوقدانان اختلا

ين را در ا يرانيبراي پيشگيري از طولاني شدن بحث، از ورود در اين بحث خودداري و موضع قانونگذار ا

است. در  صاديق احوال شخصيه ذكر شدهساسي جمهوري اسلامي ايران، مكنيم. در قانون ارابطه بيان مي

  قانون اساسي چنين آمده است: ١٢بخشي از اصل 

امل كترام عشري است. و مذاهب ديگر اسلامي داراي احدين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني

يني و ديت و ترب باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليممي

د. همان ها رسميت دارناحوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه

شخصيه  شود، در اين اصل از ازدواج، طلاق، ارث و وصيت به عنوان مصاديق احوالطور كه مشاهده مي

يشتر از موارد بق احوال شخصيه از باب مثال است و مصادي ١٢نام برده شده است. موارد مذكور در اصل 

   ).٧١: ١٣٩١ل، (ابراهيم گ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است  ٦ذكر شده است. در ماده 

  

  هاتباع بيگانه و اقليتهاي اساسي در حوزه حقوق ابايسته
رعايت قسط و عدل دولت جمهوري اسلامي ايران را مكلف به «دارد: اصل چهاردهم قانون اساسي مقرر مي

و اخلاق حسنه با افراد غيرمسلمان و رعايت حقوق انساني اتباع بيگانه نموده است. مادامي كه آنها عليه 

پس از قانون اساسي، سلسله اهميت قوانين به قوانين » .اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام ننمايند
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توان به مواردي از آن اشاره كرد جامع كشور است كه ميرسد. قانون مدني ايران يكي از قوانين عادي مي

). مطابق ٥٤: ١٣٩٣(شهسواري،  هاي كشور نيز اشاره داردكه به صورت مستقيم و غيرمستقيم برحقوق اقليت

قانون مدني، كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در  ٥ماده 

  نون استثناء كرده باشد. مواردي كه قا

) با ي و زباني(نژادي، قوم هاي غيردينيبه حيث مجموع، قانون اساسي كشور ما تمايز آشكاري را بين اقليت

اصل  ميت در دوهاي ديني قائل نشده است. قانون اساسي ما، بر عدم تبعيض بر اساس نژاد، زبان و قواقليت

اد، رنگ، نژ ردارند وز هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخومردم ايران ا«تأكيد دارد.  ٢٠و  ١٩

زن و مرد  ت اعم ازفراد ملهمه ا«(مفاداصل نوزده قانون اساسي) » .زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود

هنگي با و فر يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي

  (مفاد اصل بيستم قانون اساسي) ».رعايت موازين اسلام برخوردارند

نه احقاق آوري حقوق موضوعه ايران در زميالزامبايست در اين ميان در نظر گرفت، اي كه مياما نكته

ر ملل هاست. به همين جهت بايد اشاره كرد كه عضويت ايران در منشوحقوق بيگانگان و حقوق اقليت

فع رنوانسيون المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون بين المللي منع و مجازات ژنو، كنمتحد، ميثاق بي

بق ط. چرا كه ها براي كشور ما شده استتبعيض نژادي، و. . . موجب تعهدآور شدن الزامات اين كنوانسيون

ر دده باشد عقد شمن قانون مدني مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول ٩ماده 

يگانه و ب). لذا پرواضح است كه ضمن نيكو شمردن حقوق اتباع ٦٣: ١٣٩١(عزيزي،  حكم قانون است

ده شالمللي پيرامون موارد ياد هاي مذهبي نسبت موارد مصرح در قانون كشور، الزامات بينهمچنين اقليت

ق افراد اق حقورويكرد، تضمين اجراي احقنيز جز ابزارهايي است كه ايران به آن پايبند بوده و اين 

  سازد. ها) را فراهم ميقليتا -(اتباع نظرمورد

  
  حقوق خصوصي خارجيان

ت براي ي نيساز نظر حقوقي، تمتع بيگانه از حقوق خصوصي در ايران، اصل است. به بيان ديگر، نياز

مانند  ي تابعيتدارا يرا بيگانگانبرخورداري بيگانه از حقوق خصوصي در ايران دنبال بيان قانون باشيم؛ ز

 ٩٦١ر ماده شد. دتبعه از تمام حقوق خصوصي برخوردار است، مگر اين كه مورد يا مواردي استثنا شده با

از  ارجه نيزباع خقانون مدني جمهوري اسلامي ايران در اين مورد چنين آمده است: جز در موارد ذيل، ات

  حقوق مدني متمتع خواهند بود:

ه سلب باع خارجاز ات د حقوقي كه قانون آن را صراحتأ منحصر به اتباع ايران نموده و با صراحتادر مورــ 

  كرده است؛

  .باشد نكرده در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبولــ 
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  ١٥٥ / بررسي اثر تابعيت و اقليت مذهبي از منظر رسيدگي به دعاوي حقوق خصوصي 

 
ان، همكار و(حاتمي  شددر مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باــ 

١٧: ١٣٩٤ .(  

ل زير يران، به دلايقانون مدني آمده است، محروميت بيگانه از حقوق خصوصي در ا ٩٦١بنابر آنچه در ماده 

  خواهد بود: 

  ت. محروميت بيگانه به دليل اين كه قانون صريحا وي را از بعضي حقوق محروم كرده اســ 

ن قوق ايراحتع از وانين داخلي كشور متبوع بيگانه براي وي در تممحروميت بيگانه به دليل اين كه قــ 

 لادر مورد احو بيني كرده است كه در مورد احوال شخصيه اينگونه است. بيگانه در ايران،محدوديت پيش

  شخصيه، تابع قوانين داخلي كشور خود است. 

ه چست؛ اگر ودن) اببا وصف ايراني محروميت بيگانه به دليل اين كه قانون ايراني، مخصوص ايرانيان (ــ 

ان ه بيگانگكنيان اين امر صريحاً در قانون ذكر نشده باشد. در مورد اين قبيل حقوق (حقوق مخصوص ايرا

. به كرده استنرائه ااز آن محروم هستند) ضابطه روشني وجود ندارد و قانون براي تمايز اين حقوق معياري 

: ١٣٩٠لماسي، (ا ستبتني بر نظريه حقوقدانان و رويه قضايي ايران اهمين دليل، تشخيص اين قبيل حقوق، م

٧٤(  

  

  قانون حاكم بر احوال شخصيه
در مورد قانون حاكم بر احوال شخصيه، دو نظريه وجود دارد: قانون ملي (تابعيت) و قانون اقامتگاه. بعضي 

دانند و در نتيجه آن، اشخاص در كشورهاي ديگر مي ١كشورها، احوال شخصيه را تابع قانون ملي و تابعيت

 ٢نيز تابع قانون كشور متبوع خود هستند. در بعضي ديگر از كشورها، احوال شخصيه تابع قانون اقامتگاه

تر در مورد است و به موجب آن، اشخاص در اين خصوص تابع قانون محل اقامت هستند. به بيان روشن

جب نظريه نخست، آنان تابع قانون كشور خودشان هستند؛ ولي به موجب نظريه دوم، اتباع مقيم ايران، به مو

). در زير، دلايل هر كدام از اين ٢١: ١٣٩٤(مرادي و خدايي،  آنان تابع قانون محل اقامت يعني ايران هستند

  گذار ايران، بيان خواهد شد. دو نظريه را ذكر و موضع قانون

  

  اهدلايل طرفداران نظام اقامتگ
  اند:داده طرفداران نظام اقامتگاه، به دلايل زير، اين نظام را بر نظام تابعيت ترجيح

المللي نبط بيتر از نظام تابعيت است. تجربه ثابت كرده است كه در رواالف) نظام اقامتگاه، قديمي

  نظام اقامتگاه از نظام تابعيت كارآيي بيشتري دارد. ،اشخاص

                                                
1- Nationalite 
2- Domicile 
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 بع قانونخص تاب) اقامتگاه، محل و مركز اقامت و استقرار قانوني شخص است. از اين رو، بهتر است ش

ه برد. عادلانه نيست فردي ككند و از حقوق اتباع آن كشور بهره ميكشوري باشد كه در آنجا زندگي مي

ز اباشد و  ورداراي بيشتري برخبه هر علت در كشوري اقامت دارد، نسبت به ساير سكنه آن كشور از مزاي

  رعايت قوانين كشور محل اقامت مستثنا باشد. 

ي انجام آسان ج) پي بردن به تابعيت اشخاص، دشوار است؛ در حالي كه شناسايي محل اقامت اشخاص، به

ر هست تفسي شود. علاوه بر آن، قانون اقامتگاه به آساني توسط قاضي دادگاه كه قاضي اقامتگاه نيزمي

لي ه قانون مشود، در حالي كه در مورد نظام تابعيت اين طور نيست. قاضي تصميم گيرنده نخست بايد بمي

ين كار ات كه اشخاص دسترسي پيدا كرده، تفسير روشني از آن ارائه و سپس آن را اجرا كند. روشن اس

  )١١٥: ١٣٩١(قاسم زاده،  آسان نيست

  

  دلايل طرفداران نظام ملي
  ير است:زبه شرح  ند كهقانون ملي نيز دلايلي بر ترجيح اين نظام بر نظام اقامتگاه اقامه كرده ا طرفداران

ني باشند ابع قانوايد تالف) قانون حاكم بر احوال شخصيه بايد استمرار داشته باشد. به همين دليل، اشخاص ب

 ودار است اپايشخاص، امري نكه ثبات بيشتري دارد و كمتر در معرض تغيير است. از سويي، محل اقامت ا

يست و نين ناشخاص ممكن است مدام محل اقامت خود را تغيير دهند؛ در حالي كه در نظام تابعيت، چ

  امري ثابت است. 

ها، نظام يل دولتدانست. با تشكب) نظام اقامتگاه از بقاياي نظام فئودالي است كه انسان را تابع زمين مي

طه تر از رابمهم، فئودالي برچيده شد و اينك رابطه عاطفي و معنوي اشخاص با دولت كه همان تابعيت است

  مادي بين فرد و سرزمين يعني همان اقامتگاه او است. 

كند و او را پيوسته با كشورش در گرايانه اشخاص را تقويت ميج) حاكميت قانون ملي، تمايلات ملي

  )٢١٨: ١٣٩٣(ارفع نيا، ١دهدار ميارتباط قر

  

  گذار ايران به افراد داراي تابعيت كيفيت نگرش قانون
در جمهوري اسلامي ايران، نظام تابعيت مورد پذيرش قرار گرفته و بدين ترتيب، اتباع مقيم ايران در احوال 

جمهوري اسلامي ايران قانون مدني  ٧شخصية، تابع قوانين كشور خود هستند. در اين خصوص ماده 

گويد: اتباع خارجي مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و مي

همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. 

داشته؛ يا پناهنده سياسي باشد و رابطه سياسي ممكن است شخصي فاقد تابعيت بوده (آپاتريد) و قانون ملي ن

 وي با كشور اصلي عملاً قطع شده و به همين دليل از حمايت سياسي دولت متبوع خود محروم شده باشد

                                                
  گذرنامه جمهوري اسلامي ايرانقانون  - ١
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كليه سكنه «قانون مدني ايران چنين گفته است:  ٥)، در مورد اين گونه اشخاص ماده ٨٣: ١٣٩١(عزيزي، 

جه، مطيع قوانين ايران خواهند بود؛ مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده ايران، اعم از اتباع داخله و خار

  ».باشد

قوق حربوط به معاوي بنابراين، اشخاص فاقد تابعيت مقيم ايران، مانند اتباع ايراني در احوال شخصيه و د

ران در يقيم امخصوصي خود، تابع قوانين ايران خواهند بود. بدين ترتيب، اصل اين است كه بيگانگان 

بع صورت تا ر ايناحوال شخصية خود تابع قوانين كشور خود باشند، مگر اين كه فاقد تابعيت باشند كه د

  )٣٥: ١٣٩٣(بهرام پور،  قوانين ايران خواهند بود

در مورد بين  قانون مدني ٥و  ٧اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه قوانين ايران (مواد نكته

انون قيه تابع ل شخصلمان فرق نگذاشته است و به طور كلي گفته است اتباع بيگانه در احوامسلمان و غيرمس

ن، قيم ايرامگانه كشور خود هستند. پرسشي كه به تبع اين مطلب قابل طرح خواهد بود اين است كه اگر بي

ور ن ملي كشانوهاي ايران بايد قمسلمان باشد ولي قوانين كشورش اسلامي نباشند، در اين صورت، دادگاه

ين ديگر، ا بيان وي را كه غيراسلامي است اجرا نمايند يا قانون اسلام را كه قانون مذهب وي است؟ به

رد ايد در موهاي ايران در احوال شخصيه بشخص داراي دو قانون است: قانون ملي و قانون مذهبي. دادگاه

يشتر بي وي؟ بن مذهنون ملي بيگانه يا قانوبيگانه مسلمان به كدام يك از اين دو قانون عمل نمايند: قا

اهد مل خوعاند: قانون ملي اينگونه اشخاص ملاك گفته حقوقدانان در خصوص اين پرسش، به طور كلي

رده و ب توجه كل مذهبود و عامل مذهب در اين مورد نقشي ندارد. تنها يكي از مؤلفان به امكان تأثير عام

ق اساسي ز حقواقانون ملي متبوعش به او اجازه استفاده از يكي  گفته است: اگر يك خارجي مسلمان كه

ه براي زوج دهد، (مثلا قانون ملي او براي وي حق طلاق قائل نشده است و يا حق نفقه رااسلام را نمي

واهد، رد شناسد)، از دادگاه ايران به عنوان يك كشور اسلامي، اجراي قواعد مسلم اسلامي را بخنمي

شد. داشته با رسد كه با نظم عمومي و با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منافاتنظر ميتقاضاي وي به 

 ني ايران،رسد كه حق با نظريه اخير است و پذيرش نظريه نخست، با توجه به نظم حقوقي كنوبه نظر مي

  ). ١٠١: ١٣٩٠دشوار است(جعفري لاهيجي، 

  

  اهليت بيگانگان
توانايي و شايستگي لازم شخص براي دارا شدن حق و اجراي آن. از نظر  اهليت، عبارت است از:

شود: اهليت تمتع و اهليت استيفا. اهليت تمتع، قابليتي است كه به حقوقي، اهليت به دو دسته تقسيم مي

ود. اهليت شتعبير مي» اهلية الوجوب«تواند صاحب حق شود. از اين حق، در عربي به اعتبار آن انسان مي

استيفا نيز عبارت از قابليتي است كه قانون گذار براي افراد قرار داده تا بتوانند حق خود را اجرا كنند. از اين 

از نظر حقوقي، مبناي اهليت تمتع و اهليت استيفا، يكي  ٥٧گردد. تعبير مي» اهلية الأداء«حق نيز در عربي به 

(مرندي و عيسي زاده،  ت و هر انساني از اهليت تمتع برخوردار استنيست. مبناي اهليت تمتع، انسانيت اس
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٥٨

 
). به همين دليل، قانون مدني ايران، حمل را به شرط اين كه زنده متولد شود متمع از حقوق مدني ٦: ١٣٩٥

انسان صاحب حق، براي اين كه بتواند حقوق خود را اجرا نمايد، بايد اهليت قانوني  ٥٩دانسته است. 

  گويد:قانون مدني ايران مي ٩٥٨ستيفا) داشته باشد. ماده (اهليت ا

ا كند ا اجررهر انسان متمتع از حقوق مدني و خصوصي خواهد بود ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خود 

رها با انين كشوست قومگر اين كه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. در مورد اهليت استيفا، ممكن ا

وغ در ما سن بلااشد، ت باشد. مثلا، براي اين كه كسي اهليت استيفا داشته باشد بايد بالغ بيكديگر متفاو

سال  تران، نهوغ دخقوانين كشورها يكي نيست. در ايران، سن بلوغ پسران، پانزده سال تمام قمري و سن بل

 ت با يكديگرملا). ممكن است سن اهليت قانوني براي ازدواج و معا٩٣: ١٣٨٨(سلجوقي،  تمام قمري است

؛ يران چيستاشود اين است كه مبناي تعيين اهليت قانوني بيگانگان در متفاوت باشد. پرسشي كه مطرح مي

شود. يران فهميده مياقانون مدني  ٧قانون ايران يا قانون كشور متبوع خود آنان؟ پاسخ اين پرسش از ماده 

. .  د.و. . اهليت خ در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به.اتباع خارجي مقيم «در اين قانون آمده است: 

يگر، در دورهاي بنابراين، اتباع كش» .در حدود معاهدات، مطيع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود

  ). ٩: ١٣٩٥، (مرندي و عيسي زاده ايران نيز در مورد اهليت قانوني، تابع قوانين كشور خود هستند

  
  به اتباع در ايران دعاوي حقوقي مربوط

هاي مذهبي و اقامه دعاوي مربوط به همچنين به جهت محترم شمردن حقوق خصوصي افراد متعلق به اقليت 

دارد كه اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از قانون مدني چنين اشعار مي ٦حوزه حقوق خصوصي، ماده 

حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از 

مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. همچنين در امور مربوط به ازدواج و طلاق اتباع 

آيد و قانون كشور متبوع بر روابط بيگانه، اگر زن و شوهر تبعه يك دولت خارجي باشند، مشكلي پيش نمي

عه دو كشور مختلف باشند، روابط شخصي و مالي بين آنان تابع كند. اما اگر زن و شوهر تبآنها حكومت مي

). در امور مربوط ٥٩: ١٣٩٣(امامي و نورالديني،  شودتبعه آن محسوب مي» شوهر«قوانين كشوري است كه 

آيد مگر اينكه نسبت طفل تابع آن است به اجرا در مي» پدر«به پدر و مادر و فرزندان، قوانين كشوري كه 

مسلم و يقيني باشد و پدر او معلوم نباشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر، تابع قانون  فقط به مادر

توان دريافت كه نظام حقوقي جمهوري دولت متبوع مادر است. با توجه به آنچه تبيين گرديد، به درستي مي

وصي افراد را در وجه نيكو اسلامي ايران با عنايت به حقوق بايسته بشر، موارد اكرام و احترام به حقوق خص

كه در حقوق و احوال شخصيه خصوصي آنان، بر اين موضوع اهتمام  مورد توجه قرار داده است. تا جايي

دارد تا احقاق حقوق اتباع خارچه، مطابق به ضوابط كشور متبوع خودشان برقرار شود، تا كمترين آسيب به 

هاي مذهبي نيز تا حدي ). همچنين در زمينه اقليت٢٠: ١٣٩٦(فضائلي و همكاران،  حقوق آنان وارد آيد

توان در زمينه حقوق خصوصي زيادي، اين موضوع، مورد نص قانون قرار گرفته است. نمونه آن را مي
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  ١٥٩ / بررسي اثر تابعيت و اقليت مذهبي از منظر رسيدگي به دعاوي حقوق خصوصي 

 
مربوط به دعاوي حقوقي در خصوص برادران اهل سنت در ايران دانست. بدين ترتيب كه اين اقليت 

اح، ازدواج، طلاق، وصايا، قيوميت، حدود ثغور، و. . . مطابق با مذهبي، در زمينه حقوق مربوط به ارث، نك

  شناسد. را به رسميت مي گذار آنشرايع مذهبي خويش عمل كرده و قانون

 
  ها در ايراندعاوي مربوط به حقوق خصوصي و مدني اقليت

ن و عقيده اين چنين هاي كلي در خصوص مبارزه عليه تبعيض بر اساس ديهاي حقوقي و سياستضمانت 

توانند آزادانه به انجام مراسم هاي ديني مياست كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقليت

صريح اسي تمذهبي، پيروي از قوانين مذهب و احوال شخصيه خويش بپردازند. اصل دوازدهم قانون اس

ز اعشري است و مذاهب ديگر اسلامي؛ اعم  م و مذهب جعفري اثنيدين رسمي ايران، اسلا«كند: مي

اسم انجام مر باشند و پيروان اين مذاهب درحنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي، داراي احترام كامل مي

رث و الاق، مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، ط

اي كه پيروان هريك از اين ها رسميت دارند و در هر منطقهدگاهوصيت) و دعاوي مربوط به آن در دا

ا د بود، بخواه مذاهب، اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب

دارد: مردم يم). همچنين اصل نوزدهم تصريح ٨٦: ١٣٩٠(ذوالرياستين،  »حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب

بب امتياز اينها س مانند هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ. نژاد، زبان وايران از 

ت يايكسان در حم نخواهد بود. در اصل بيستم قانون اساسي آمده است همه افراد ملت، اعم از زن و مرد،

سلام اموازين  يت وبا رعا قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

كته نته است. ر گرفبرخوردارند. علاوه بر قوانين اساسي در قوانين عادي نيز امور فوق. مورد تأكيد قرا

ي در هاي ديني در ايران آنست كه با وجود تصويب قانون مجازات اسلامجالب توجه در مورد اقليت

ول شتن به اصدليل احترام گذا ونيت برخوردارند. حتي بهها از مصكشور، آنها در مقابل برخي از مجازات

س نظر ل بر اسان مثابرابري، برخي از احكام اسلامي با فتواي مقام معظم رهبري تغيير كرده است. به عنوا

ه بمي ايران هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلاحكومتي ولي امر، ديه (خون بها) اقليت

  ) ٤٤: ١٣٩٣سلمانان تعيين شد. (مهرابي رزوه، اندازه ديه م

  

  گيرينتيجه
اساساً جمعيت خارجيان مقيم ايران، تابع قوانين خاصي هستند كه با قوانين عمومي ايران متفاوت است. 

قوانين و مقررات حاكم بر خارجيان در ايران، حقوق آنان را در ابعاد اداري، خصوصي و عمومي و نيز 

هاي فوق معين كرده است. آگاهي از اين قوانين براي خارجياني كه مخاطبان بخش تكاليف آنان را در

آيند ضروري است. آنان بايد بدانند در كشور ميزبان، چه حقوقي دارند و در اصلي اين قوانين به شمار مي

خارجيان در يك  مقابل، چه تكاليفي بر عهده آنهاست. دانستن اين قوانين براي ايرانيان نيز مفيد است؛ زيرا
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٦٠

 
كنند. آنان در اجتماعات ايرانيان حضور دارند و با آنان معاشرت و مكان محدود و محصور زندگي نمي

مراوده دارند. بنابراين، براي تنظيم و تعديل روابط خارجيان و ايرانيان با يكديگر، مطالعه اين بخش از 

  رسد. قوانين كشور مفيد به نظر مي

 بخشي در شروعيتمگذار جسب نياز و طبق آنچه در اين نگاره بدان اشاره گرديد، قانونبه همين جهت، بر 

حصاء انظور قالب حاكميت پويا، اهتمام بر آن داشته است تا ضمن تقنين در خصوص اتباع خود، به م

اشتن تن يا ندت داشحقوق همه افراد حاضر در كشور، رويه منطقي و فرايند متناسب با نژاد، مذهب و تابعي

دليل  داشت، بهجود نوافراد اتخاذ نمايد. زيرا در صورتيكه چنين ابزارهاي قانوني در حقوق موضوعه ايران 

اً عدد، قطعهاي مذهبي متحضور مهاجران و اتباع بيگانه از كشورهاي مختلف و همچنين وجود پيروان آئين

 ر حوزه بهدقانوني مختلف  جود موادداد. اما ونظام قضايي كشور جامعيت و مشروعيت خود را از دست مي

د ه وجوبرسميت شناختن احوال شخصيه افراد در چارچوب حقوق خصوصي، اين ضمانت را براي افراد 

يرا در ده است. زآورد كه قانونگذار ايران، با عنايت خاصي را براي همه بشر در كالبد حقوق بشر قائل شمي

 در خصوص ردنظرر ايران بدون بيم و هراسي، از مراجع موحالت كنوني، پيروان اديان و مذاهب مختلف د

جويند و اين مراجع نيز نسبت هاي موجود در زمره حقوق خصوصي خويش، استمداد ميدعاوي و چالش

  به تابعيت يا اقليت بودن افراد، صدور احكام خاصي را ارائه خواهد نمود. 
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  ١٦١ / بررسي اثر تابعيت و اقليت مذهبي از منظر رسيدگي به دعاوي حقوق خصوصي 

 
  و مآخذ منابعفهرست 

الملل. حقوق بين متن و شرح مواد كميسيونالمللي دولت، مسئوليت بين). ١٣٩١ابراهيم گل، عليرضا. (ــ 

  چاپ چهارم. تهران شهر دانش. 

 هاي ديني در نظام سياسي ايران با تاكيد بر قانون). حقوق خاص اقليت١٣٩١ابراهيميان، حجت االله. (ــ 

  . ٢٩اساسي. مطالعات انقلاب اسلامي. سال نهم. شماره 

ق قوپژوهشنامه ح الملل و جمهوري اسلامي ايران.ها در حقوق بين). حقوق اقليت١٣٩٥اخوان، منيزه. (ــ 

 . ٤بشري. شماره 

  المللي خصوصي. چاپ يازدهم. تهران: بهتاب. ). حقوق بين١٣٩٣ارفع نيا، بهشيد. (ــ 

  الملل خصوصي. چاپ يازدهم. تهران: ميزان. حقوق بين). ١٣٩٠الماسي، نجاد علي. (ــ 

 ). حقوق مدني. چاپ هجدهم. تهران: اسلاميه. ١٣٨٦امامي، اسداالله. (ــ 

هاي ديني در اسلام. مجله تاريخ نو. ). سيري در حقوق اقليت١٣٩٣امامي، محمد، نورالديني، حسين. (ــ 

  . ٧سال چهارم. شماره 

ارشناسي كز پايان نامه ). حقوق و تكاليف بيگانگان در ايران. مقاله استخراجي ا١٣٩٣بهرام پور، حبيب. (ــ 

  ارشد. مشهد. دانشگاه پيام نور. 

ها و حقوق سياسي. هاي در قانون اساسي با تأكيد بر اماكن، دارايي). حقوق اقليت١٣٩٤پروين، خيراالله. (ــ 

  مطالعات حقوق بشر اسلامي. سال سوم. شماره ششم. 

هاي ديني در حكومت اسلامي. ). تبعيض مثبت در اسلام و حقوق اقليت١٣٩٢جاويد، محمد جواد. (ــ 

  . ٦٧. پياپي ١هجدهم. شماره  فصلنامه حكومت اسلامي. سال

هاي حقوق خصوصي اتباع بيگانه در حقوق ايران. ). محدوديت١٣٩٠جعفري لاهيجي، خديجه. (ــ 

  نامه كارشناسي ارشد دانشكده حقوق و علوم سياسي. دانشگاه مازندران. پايان

ظام حقوقي در ن). وضعيت حقوقي بيگانگان ١٣٩٤حاتمي، مهدي، ساعدي، بهمن، شهسواري، احسان. (ــ 

  . ٢٦الملل. مجله علمي پژوهشي حقوق خصوصي. شماره ران در پرتو انساني شدن حقوق بيناي

هاي ديني در حكومت اسلامي. مجله ). موقعيت اقليت١٣٩٣حبيب زاده، محمد جعفر، هوشيار، مهدي. (ــ 

  . ١٩حكومت اسلامي. سال هجدهم. شناره اول. پيايي 

نامه پايانهاي مذهبي در ايران و فرانسه. )، بررسي تطبيقي حقوق اقليت١٣٧٩پور، غلامعباس. (حسنــ 

  كارشناسي ارشد. شيراز: دانشگاه شيراز. 

  حقوق خانوادهــ 

را يتعريف و تشخيص (ارائه الگويي روشمند ب شناسي اقليتمفهوم). ١٣٨٩دشتي، تقي، باطني، ابراهيم. (ــ 

  . ٢٥اقليت). مجله حقوق اسلامي. سال هفتم. شماره 
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٦٢

 
الملل حقوق بشر و حقوق هاي زباني در نظام بين). مطالعه تطبيقي حقوق اقليت١٣٩٠والرياستين، ارميا. (ذــ 

  ايران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي. 

 ). حقوق بين الملل خصوصي. جلد اول. تهران: ميزان. ١٣٨٨سلجوقي، محمود. (ــ 

يي بر رويه قضا لانه با تأكيدند جميات كنسولي و حق بر دادرسي عاد). پيو١٣٩٣شهسواري، احسان. (ــ 

 ن. گاه تهرادانش المللي. پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل. دانشكده حقوق و علوم سياسيبين

 . ). حقوق خانواده. تهران: دانشگاه تهران١٣٨٠صفايي، سيدحسين، امامي، اسداالله. (ــ 

پ ششم. ). حقوق مدني اشخاص و محجورين. چا١٣٨٠صفايي، سيدحسين، قاسم زاده، سيدمرتضي. (ــ 

 تهران: سمت. 

  ). حقوق پناهندگان. تهران: گنج دانش. ١٣٧٣عبادي، شيرين. (ــ 

قوق المللي و حينبجامعه ). تاثيرات نظام حقوق بشر بر نهاد حاكميت ديپلماتيك، ١٣٩١عزيزي، ستار. (ــ 

 ش. هر دانشبه دكتر محمدرضا ضيايي بيدگلي. تهران:  مجموعه مقالاتيكم. ولل در قرن بيستالمبين

در نظام حقوقي  هاي مذهبي)/ حمايت از اقليت١٣٩٦فضائلي، مصطفي، كرمي، موسي، اسدي، ثريا. (ــ 

 المللي حقوق بشر. فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. اسلام و نظام بين

ه ن. مجله دانشكدهاي ديني و قانون مدني ايرا). بحث تطبيقي در ارث اقليت١٣٨٣عزيزاالله. (فهيمي، ــ 

 . ٦٤حقوق و علوم سياسي. شماره 

  . تهران: دادگستر. وصيت و ارث) -). حقوق مدني(حق شفعه١٣٩١قاسم زاده، سيدمرتضي. (ــ 

  اساسيقانون ــ 

  قانون مدنيــ 

 تشار. ). حقوق خانواده. تهران: شركت سهامي ان١٣٧٥كاتوزيان، ناصر. (ــ 

يران. فصلنامه ا). تحليل وضعيت حقوق خصوصي اتباع خارجي در ١٣٩٥مرادي، خريجه. خدايي، ميلاد. (ــ 

 . ٢٦الملل پليس. سال ششم. شماره ترويجي مطالعات بين –علمي 

يران. ا). وضع حقوق بيگانگان در حقوق خصوصي ١٣٩٥مرندي، محمد رضا، عيسي زاده، صراف. (ــ 

 . ٣. شماره ٢مجله علمي پژوهشي مطالعات علوم سياسي، حقوق و فقه. دوره 

  هاي مذبي ايران. تهران: پژوهشكده باقرالعلوم. ). اقليت١٣٩٣مهرابي رزوه، داوود. (ــ 
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